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محبوبه قوام|  ممکن اســت چندان به مذاق امثال آقای افتخاری 
خوش نیاید که چهره‌اش را کنار عروسک جناب‌خان روی بیلبورد 
ببیند و اعتراض کند، اما واقعیت چیســت؟ این عروسک درحال 
حاضر یکی از مشهورترین و محبوب‌ترین کاراکتر‌های تلویزیونی 
است. کسی در ایران نیســت که او را نشناسد و کسی نیست که از 
هنر عروســک‌گردانش تعریف نکند. محمد بحرانی روز گذشته با 
خبرگزاری مهر گفت‌وگویی مفصل انجام داده که جملات جالب آن 
را جدا کرده‌ایم اما جالب اینجاســت در سوال خبرنگار که پرسیده 
کدام‌یک مشهورتر هســتید؟ شــما یا جناب‌خان، گفته است: 

»جناب‌خان مشهورتر است.«
  گاهی می‌بینم که خانم بخشنده )عروسک‌گردان( با ظاهری موجه 
و آرام برای ضبط آیتم وارد می‌شود و بعد از ضبط نزدیک است که از 
فرط خستگی بیهوش شود. مسأله اینجاست که او اصلا نمی‌داند که 
قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد و چه سخنانی گفته می‌شود. حداقل 
من در کسری از ثانیه می‌توانم روی خودم کنترل داشته باشم اما او 

اصلا نمی‌تواند.

  جناب‌خان انرژی ذهنی و بدنی عجیبی می‌گیرد. از بیرون ممکن 
است فکر کنند یک عروسک است که حرف می‌زند ولی پشت آن کلی 
انرژی صرف می‌شود. من باید ساز کوبه‌ای بزنم، همزمان به مانیتور نگاه 
کنم و واکنش درستی داشته باشــم، حواسم به دیالوگ‌های رامبد و 
میهمان باشد. حواسم به لهجه‌ام باشد، قصه را به درستی جلو ببریم، 
شوخی را از حد نگذرانیم و معمولا گفته می‌شود مغز مردها یک‌کاره 
است و شما تصور کنید که چطور می‌توانیم همزمان همه این کارها را 

با هم انجام دهیم.
  من موزیک‌های »old songs« را بیشــتر مرور می‌کردم چون 
»ببعی« بیشتر در میان این موزیک‌ها می‌چرخد. برخلاف جناب‌خان 
که بیشتر به موسیقی نواحی علاقه‌مند است. دسته‌بندی موسیقایی 
این دو تفاوت بسیاری دارد، در کنار این دو همساده هم »واسّونک« 
)شعرهایی که در عروسی‌های شیرازی‌ها خوانده می‌شود( می‌خواند.

* کشوری که درگیر جنگ است نوعی بغض در آدم‌ها باقی خواهد 
گذاشت. من خاطرم هست کلاس اول دبستانم به خاطر موشک‌باران 
شیراز ۶ ماه تعطیل شد و من سه ماه به مدرسه رفتم. ما حروف الفبا را 

از تلویزیون یاد گرفتیم و یــک خانم معلم این حروف را روی 
تخته‌ای می‌نوشــت. اگر اشتباه نکنم من حدود ۶ 

ماه از کلاس اول دبستان را از طریق تلویزیون و در 
منزل یاد گرفتم. طبیعتا چنین آموزشی و چنین 

فضایی روی این نسل تأثیرگذار خواهد بود. ما سر 
کلاس اول دبســتان بارها مجبور بودیم یک‌باره به 
پناهگاه برویم. زیرزمینی در حیاط مدرســه حفر 
شده بود و زمانی که آژیر خطر به صدا درمی‌آمد ما 
به این پناهگاه می‌رفتیم. معلم می‌ترسید و ما که 
کلاس اول بودیم و هنوز متوجه شــرایط نبودیم، 

می‌خندیدیم و خودتــان تصور کنید که چه فضای 
ابزوردی در آن شرایط ایجاد می‌شده است. ما کیف 
می‌کردیم که حمله شده و کلاس تعطیل می‌شود و 
می‌خندیدیم اما مربیان و معلمان دلشان می‌لرزید 

که مســئول دانش‌آموزانی هستند که هر لحظه 
ممکن است در مدرسه‌شان بمب بیفتد.

جناب‌خان مشهورتر از من است

رضا نامجو|   آواز ایرانی وامدار صدای اوســت. وامدار 
او که حالا مدتی اســت میهمانی ناخوانــده را پذیرفته 
و درکنــارش روزگار می‌گذراند. رفته بود به آمریکا برای 
تکمیل سیکل درمانش. میهمان ناخوانده ماندنی شده  
بود و قصد رفتن نداشت. دوستان اســتاد آواز ایرانی اما 
ماندن این میهمان را صلاح نمی‌دانســتند. آخر استاد 
میهمان‌نواز اگر این ناخوانده میهمان را ازخانه وجودش 
بیرون نمی‌انداخت، تصورش هم بــرای آنها که صدای 
محمدرضا شجریان؛ خســرو آواز ایران برایشان یادآور 
خاطره‌های بسیار و نغمه‌پرداز شعر حافظ و سعدی است، 
ممکن به نظر نمی‌رسد. درهمان روزهایی که شجریان 
ویدیوی تبریک‌ سال نو را به رسم سال‌های اخیر منتشر 
کرد و خبر از جا خشک‌کردن میهمان در خانه تنش داد، 
داخل ایران یکــی از افتخارآفرینان هنر مردم با بیماری 
دست به گریبان بود. زنده‌یاد کیارستمی آن روزها البته 
وضع خوبی داشت و کمتر کسی گمان می‌برد دوماه بعد 
دیگر در این دنیای خاکی به عالیجناب تصویر و خاطره 
و سینما ســام کند. مرگ کیارســتمی هنر دوستان 
ایران را غافلگیر کرد. بعــد از آن نو به نو گل‌های دیگری 
از باغ سرسبز هنر چیده شدند. داوود رشیدی خاطره‌ساز 
دهه‌های مختلف ســینما و تلویزیون و فرهنگ شریف 
اســتاد تار ایرانی که بداهه‌نوازی‌اش سرآمد بود، رفتند. 

عجب روزهای تلخی. 
پیگیری مراحل درمان خسرو آواز ایران به یک خواست 
عمومی تبدیل شد و همایون شجریان فرزند خوش‌صدای 
آقای آواز مردم علاقه‌منــد را از نگرانی درمی‌آورد. دوباره 
مدتی سکوت... حاشــیه و خبرپراکنی تنگ‌نظران و باز 
خبر خوشی... درست یک هفته پیش شادی علاقه‌مندان 
به صدای اســتاد صدچندان شد. شــجریان آمد. بعد از 
بازگشت استاد به ایران اما نه عکســی از شرایط امروز او 
منتشر شد و نه با خبرگزاری گفت‌وگو کرد. او را بردند به 
خانه تا استراحت کند و مردم خروارخروار آرزو گذاشتند 

کنار دل هم، برای دوباره شنیدن آوازش. 
روز گذشــته اما پســر به جای پدرخوانده و لابه‌لای 
لحظاتی که بــا همراهی بیژن کامــکار، ارژنگ کامکار، 
سهراب پورناظری و... حاضران در تالار وحدت را میهمان 
صدایش میکرد، صدای بغض‌آلــودش را کنترل کرد و 
گفت: اینجا جای من نیست. امروز پدر باید برایتان آواز 

می‌خواند. 
مراسم رونمایی از آلبوم »طریق عشق« صبح دوشنبه 
درحالی برگزار شــد که خواننده آلبوم درسالن حضور 
نداشت. »طریق عشق« آلبومی است به آهنگسازی پرویز 
مشکاتیان، خوانندگی محمدرضا شجریان و همراهی 
گروه موســیقی »عارف« که بعد از سال‌ها روز گذشته 

همراه با برگزاری آیین رونمایی به بازار آمد. 
شــاید حضور میهمان‌هایی که بر صندلی‌های تالار 
وحدت نشسته بودند، آمده بودند برای دیدن آن استاد 

آوازخوان، اما خب بخت یاری‌شان نکرد.
پرویز پرستویی بازیگر پیشکســوت سینما، تئأتر و 
تلویزیون در ابتدای این مراسم رونمایی با قرائت متنی که 
فرازهایی از آن در فواصل مختلف برنامه ارایه می‌شد، از 
مقام هنری محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان تجلیل 
کرد: »فراز اول: من مجری نیستم و مجری‌گری نمی‌دانم... 

سخنران هم نیستم و از فنون سخنوری سررشته ندارم. 
بنابراین اگر می‌بینید درمقابل‌تان ایســتاده‌ام، نه برای 
سخنرانی آمده‌ام و نه سیمای مجری‌گری دارم. من شاید 
به نمایندگی از جامعه هنری، شــاید به‌عنوان عضوی از 
پیکر فرهنگ و هنر، شاید به افتخار دوستی، شاید به رسم 
صدایی از حنجره ایران و حتی شاید تنها و تنها به خاطر 
دل خودم، اینجا ایستاده‌ام... من آمده‌ام تا از عشق بگویم 
و از »طریق عشق« که مسلک آفریننده اثر است... مسلک 
خسرو آواز این مرزوبوم... و حاصل راز و نیاز و سیر و سلوک 
او در اشعار مولانا و حافظ درکنار پرویز مشکاتیان و گروه 
فاخر عارف... من آمده‌ام بلکه بتوانم اندکی و تنها اندکی، 
در این خمره افیون را بگشایم و دعوت کنم عالم و آدم را به 

مستی از نوش شهد نوشینش...
فراز دوم: سخت می‌شــود کارَت وقتی قرار باشد از 
شجریان بگویی، گفتنی نیست این روح نجیب... گفتنی 
نیست مَرد... مگر ادبیاتی وجود دارد که بتواند قدردانی‌ 
از تو را به واژه بکشد؟ مگر می‌شــود قدر دانست کسی 
را که نای و نوای موســیقی یک کشور، سنت یک کشور 
هویت فرهنگی یک کشور قائم به هنر بی‌بدیلش شد؟! 
مگر شدنی است، تعریف حنجره یک سرزمین با کلمات؟! 
البته که تنها راه سخن گفتن با تو، همانا »طریق عشق« 
است که خودت بر ما ارزانی داشتی... البته که خجسته 
است رونمایی از این اثر ماندگار... البته که قدر می‌شناسیم 
هبه‌ات را... البته که تا عرش صعود می‌کنیم، بر بال‌های 

این اثر. البته که سالاری صدا برازنده‌ات است...«
دربخش‌هایی از فراز ســوم و چهارم متن پرستویی 
آمده بود: قصه کیمیا و کیمیاگر را شنیده‌اید؟ نقل بسیار 
ساده‌ای است... کیمیاگر از فلز، هر فلزی، طلا می‌سازد 
یعنی او موادی را دراختیار دارد که همه دارند، ولی کاری 
را بلد است که هیچ‌‌کس بلد نیست... می‌گویند این کار، 
بسیار سخت و ناشدنی است... می‌گویند کیمیا نایاب است 
و دست‌نیافتنی... می‌گویند کیمیاگر »مثل هیچ‌کس« 
است. می‌گویند شاید قرن‌ها بگذرد و کیمیاگری دیده 
نشود... ســخت بود، سخت‌تر هم شــد... »صبح است 
ساقیا«، »همراه شو عزیز«، »بیداد«، »شیدایی«، »یوسف 
خوشنام« و سایر نغمه‌های مشکاتیان را بشنوید تا ببینید 
این کیمیاگر چه کرده است. ببینید این نابغه موسیقی 
سنتی، در این آلبوم‌ها، با کیمیایش از نوا، از دل سنتور، از 
درون، روح زلالش، از عمق وجودش چگونه بستری زرین 
برای جاری‌شدن صدای آسمانی شجریان خلق کرده و 
حالا... حالا به »طریق عشق« گوش بسپارید و تفاوت فلز 

و طلا را لمس کنید.
فراز چهارم: نگفتم سخت است... حرف می‌زنی تمام 
او را نگفته‌ای، تصاویر را تماشا می‌کنی و تمام او را ندیده‌ای. 
نواهای سحرآمیزی در فضا طنین می‌افکند و تمام او را 
نشنیده‌ایم... از آلبومی که منتشر نشده، پرفروش است و 
نایاب، رونمایی می‌شود و زینهار... که همه او را ندیده‌ایم... 
تلاش سودی ندارد... این جنگ، مغلوبه است... وارد کارزار 
نشو! او خود میدان‌دار سخت‌ترین نبردهاست... از آنجا 
که تن به تن می‌جنگد، برای حفظ و بقای آوای ســنتی 
ایران و درجایی که صدایش را از برخی پس می‌گیرد، ولی 
نوای ربنایش را تقدیم تو می‌کند تا با آن افطار کنی تمام 
روزه‌هایت را... و لایه به لایه در وجودت نفوذ می‌کند، در 

هنگامه فروریختن و استوار و محکم نگهت می‌دارد تا با 
طلایه‌داری جرأت و شهامت او، امیدوار باشی به فردایی 

روشن‌تر... نه، تلاش نکن شجریان، گفتنی نیست..
چشمانم را می‌بندم و غرق می‌شوم درطنین نفسگیر 
صدایت مَرد... با عشــق تا کجا رفته‌ای؟ تا کجا آمده‌ای؟ 
تا طلاکوب شــدن نامت بر برگ عظیمی از تاریخ ایران 
عزیز... تا جاودانه شدن در این دفتر... حلالت باد حلاوت 
این جاودانگی که ســزاوار آن است... این مردم رنج‌دیده 
شهادت می‌دهند شایستگی‌ات... خسرو آواز ایران؟!... نه... 
شوالیه آواز؟!... نه... پرچمدار بقای موسیقی سنتی؟!... نه... 
حنجره طلایی؟! نه... تکرارناشدنی؟!... نه... دردانه هنر آواز 
سنتی... نه... نشد... و نمی‌شود... رونمایی کردیم از »طریق 
عشق« ولی نشد. از تو قدردانی کنیم... نمی‌شود دیگر... 
دلیلش گفتنی نیســت و در ظرف واژه جا نمی‌گیرد... 
چشمانم را می‌بندم و غَرق می‌شــوم در نوایت... چشم 
می‌گشایم... همایون اســت که تربیت حنجره‌اش را در 
مکتب آموزگاری چون تو به رخ می‌کشد... و لبخندی که 
چهره‌ات را روشن کرده است، در وجودم جاری می‌شود و 
خیره می‌ماند به برق چشمانت... مگر می‌شود که طلای 
مذاب، عیار داشت؟! قدردانی به چه کارَت می‌آید مَرد؟ تو 

جاودانه‌ شده‌ای... شجریان هرگز تمام نمی‌شود...«
همایون شجریان درمراسم رونمایی از آلبوم »طریق 
عشق« از آنها که به تالار وحدت آمده بودند سپاسگزاری 
کرد.  بعد به تصاویری که با همراهی پرستویی پخش شده 
بود، اشاره کرد: خیلی سعی کردم خودم را کنترل کنم، 
اما این اتفاق نمی‌افتاد؛ چراکه بر این باورم الحق جای من 
اینجا نبود، زیرا جای پدر بود که اینجا بنشیند و همراه با 
عزیزان گروه »عارف« برنامه‌ای را اجرا کند. البته متأسفانه 
به دلیل وضع جسمانی ایشان که نمی‌تواند از منزل بیرون 
بیاید و هم‌اکنون مشغول فیزیوتراپی است، نتوانست در 
این مراسم حضور پیدا کند. من امیدوارم با انجام مراحل 
تکمیلی درمان، پدرم به کارهای روزمره خود ادامه دهد. 
به‌ هرحال در این اجرا استاد بیژن و ارژنگ کامکار دو تن 
از اعضای گروه موسیقی عارف به من افتخار دادند که در 
اجرای ما حضور داشته باشند و من براین باورم که اجرای 

ما با حضور این عزیزان رنگ و بوی دیگری گرفت.
پخش یک فیلم کوتــاه با مضمون مصاحبه با اعضای 
کنســرت گروه عــارف در زمان حیات زنده‌یــاد پرویز 
مشکاتیان و اجرای دوقطعه »خزان« و »الا یا ایها الساقی« 
به آهنگسازی زنده‌یاد پرویز مشکاتیان و نوازندگی بیژن 
کامکار، ارژنگ کامکار، بابک غســالی، آیین مشکاتیان 
و ســهراب پورناظری و خوانندگی همایون شــجریان، 
بخش‌های دیگر مراسم رونمایی از آلبوم »طریق عشق« 

بود.
 صدیق تعریف، کیخسرو پورناظری، داوود گنجه‌ای، 
علی جهاندار، مسعود جاهد، رافائل میناسکانیان، شاهرخ 
تویسرکانی، کیوان ســاکت، اردشــیر کامکار، جاوید 
مجلسی، حمیدرضا نوربخش، افسانه شجریان، لوریس 
چکناواریان، محمد بهشــتی، وارتان ســاهاکیان، ‌هانا 
کامکار، احسان کرمی، امید روحانی، محسن رجب‌پور، 
افشین معصومی و وحید تاج ازجمله هنرمندانی بودند 
که درمراسم رونمایی آلبوم »طریق عشق« حضور پیدا 

کردند.

مریم نراقــی| تالار وحــدت دیگر جــای حمید 
سمندریان‏‏، محمدرضا شــجریان، همایون خرم، علی 
رفیعی، بهرام بیضایی، شهرام ناظری و... نیست. بزرگان 
فرهنگ و هنر این مملکت دیگــر در تالار وحدت جایی 
ندارند چون همه چیز برگشته ســمت زر و زور. اصلا با 
این رویه‌ای که مدیریت محترم تالار فرهنگی و مسئولان 
بالادستی پیش گرفته‌اند تا چند وقت آینده می‌توانید با 
خیال راحت حنابندان دخترتــان را هم در تالار وحدت 
برگزار کنید! جایی که مدت‌هاست به دلیل بی‌تدبیری 
مدیران غیرفرهنگی‌اش دســتخوش اتفاقات عجیب و 
غریب شده و شــأنیت خود را از دست داده است. جایی 
که یکشنبه‌شب شاهد اتفاقی عجیب در آن بودیم. این 
تالار که از‌ ســال 1346 میزبان مفاخر و بزرگان ماندگار 
فرهنگ و هنر ایران بوده، یکشنبه‌شب میزبان خودرویی 
یک‌تنُی بود! پس از اجرای گروه‌های گمنام و نمایش‌های 
غیرهنری مثل »عاشقانه‌های ناآرام«، این‌بار در اقدامی 
باورنکردنی از ســوی بنیاد محترم رودکی، تالار وحدت 
میزبان خودروهای »رنو« شد تا هم بنیاد رودکی به لحاظ 
مالی منتفع شود و هم پرستیژ مدیران محترم خودروساز 
افزایش پیدا کند. چرا نکند؟ در هر حال رونمایی خودرو 
جدیدشان در مهم‌ترین و تاریخی‌ترین محل فرهنگی 
کشور انجام شــد و چه چیزی از این بهتر؟! در این اجرا 
همچنین جناب آقای شهرداد روحانی، رهبر دایم ارکستر 
سمفونیک هم یک اجرای سفارشی به مناسبت رونمایی 

از این خودرو داشت. 
رامین صدیقی )مدیر نشــر هرمس( که سال‌هاست 
کنسرت‌های متعددی را در تالار وحدت برگزار کرده، در 
واکنش به این اتفاق به ایلنا گفته: »سال‌ پیش در همین 

روزها کنسرت کوارتت انور براهم را در تالار وحدت روی 
صحنه بردند. بعد از آن من بــا خودم عهد کردم تا دیگر 
کنســرتی در تالار وحدت برگزار نکنم و این تصمیم به 
شرایط سالن ارتباط داشت اما هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم 
به‌زودی باید عهد کنــم که حتی دیگر پایــم را آن‌جا 

نگذارم.«
او ادامه می‌دهد: »پنج مهر، آیین معرفی آلبومی از دو 
ابرمرد موسیقی کشورمان )پرویز مشکاتیان و محمدرضا 
شــجریان( در تالار وحدت بود و علی‌رغم میلم، دوست 
نداشتم وارد سالنی شوم که به جای بزرگان موسیقی و 
سازهای مقدس‌شان؛ یک دســتگاه خودرو را روی سن 
بردند و نوبر کردند. من فعلا از تالار وحدت خداحافظی 

می‌کنم.«
محمد معتمدی، خواننده موسیقی ایرانی هم به فارس 
گفته: »اگر قرار اســت کار اقتصادی و تجــاری در تالار 
وحدت انجام شود، یک اساسنامه جدید برای آن تعریف 
شــود و کار تجاری هم انجام دهند! اما ما فقط یک تالار 
وحدت داریم. تا به امروز برای بنده پیش نیامده که به تالار 
وحدت مراجعه کنم و بتوانم وقت مناسبی برای اجرای 
برنامه رزرو کنم. ما برای اجاره گرفتن برای یک شــب 
مدت‌ها صحبت و رایزنی می‌کنیم. من از اول امسال موفق 

نشدم یک شب حتی برای گروه خودم کنسرت بگذارم.«
در ادامه این اتفاق، سیدمحمد بهشتی، عضو شورایعالی 
میــراث فرهنگی و گردشــگری هم دربــاره برگزاری 
رونمایی از خودرو رنو در تالار وحدت به ایلنا گفت: »هر 
مراسمی باید در مکانی مناســب با آن برنامه اجرا شود و 
این پرسش مطرح است که آیا تالار وحدت به‌عنوان یک 
مکان فرهنگی، مکان مناســبی برای برگزاری مراسم 

رونمایی از خودرو است؟« او در ادامه تأکید کرد: »معتقدم 
برگزاری مراســم رونمایی خودرو در تالار وحدت برای 
شرکت خودروساز یک پرستیژ محسوب می‌شود«. عضو 
شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: 
»گذشته از قدمت تاریخی این مکان، به دلیل این‌که مرکز 
فرهنگی کشور محسوب می‌شود، دارای شأن و جایگاه 
ویژه‌ای است و معتقدم جایگاه بالای این مکان به برنامه 
یا مراسمی که در آن اجرا می‌شــود، شأنیت می‌دهد.« 
بهشــتی در پایان گفت: »مســئولان وزارت ارشاد باید 
درباره برگزاری چنین مراسمی در تالار وحدت پاسخگو 

باشند.«
طبق گفتــه رامین صدیقــی، لایه‌هــای متحرک 
صحنه تالار وحدت که با ریل یــا بالابر قابل جابه‌جایی 
هستند، برای تحمل وزن مشخصی طراحی شده‌اند. در 
رویدادهای هنری، بار مرده در کل مساحت صحنه پخش 
است و فشار وزن بر هر محل عموما کمتر از 100 یا 200 
کیلوگرم است. شاید سنگین‌ترین حجم متمرکز روی 
صحنه محل اســتقرار پیانو باشد که قطعا کمتر از 400 
کیلوگرم است. اما استقرار یک خودرو با بیش از یک تن 
وزن و تمرکز کل این وزن بر مســاحتی محدود، اگر هم 
موجب تخریب آنی نشود اما یقینا به کاهش استقامت و 
استهلاک شدید تجهیزات نگهدارنده صحنه منجر خواهد 
شــد. اتصالات، صفحات صحنه و ریل‌ها با تکرار چنین 

فشارهایی قطعا از بین خواهند رفت.
کاش مسئولان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
درباره این اتفاق و گزینه‌هایی که برای مدیریت این تالار 
انتخاب می‌کنند، توضیح بدهند تا خیال‌مان راحت شود 

که قرار است چه بلایی سر این تالار قدیمی بیاورند. 

»طریق عشق« در غیاب استاد شجریان رونمایی شد

شجریان هرگز تمام نمی‌شود
با مجوز عجیب مسئولان وزارت ارشاد، رونمایی از یک خودرو در صحن تالار وحدت انجام شد

شبی که رنو از روی فرهنگ رد شد

خبر

شهروند| درحالی که بیش از یک‌سال از توقیف فیلم »رستاخیز« می‌گذرد، اخیرا 
با صدور حکم دادگاه بدوی به نفع این فیلم، زمزمه‌هایی در مورد اکران آخرین ساخته 
احمدرضا درویش در محرم امسال شنیده می‌شود. دراین میان روز گذشته آی‌سینما 
گزارش داد »رســتاخیز« در ســینما آزادی آبادان به‌عنوان فیلم افتتاحیه با حضور 
مدیران حوزه هنری و رئیس خانه سینما و جمعی دیگر از هنرمندان به نمایش درآمده 
است، اما مهم‌تر از آن صحبت‌های علی جنتی درباره این فیلم است. وزیر فرهنگ و 
ارشاد روز گذشته درمراسم »بزرگداشت هفته دفاع مقدس« که در سالن سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اکران فیلم »رستاخیز« را بلامانع عنوان 
کرد. به گزارش ایسنا، جنتی در سوال خبرنگاران درباره اکران این فیلم گفت: »اکران 
فیلم »رستاخیز« از نظر ما مانعی ندارد. اگر پوشاندن چهره حضرت عباس)ع( به میزان 
فروش آن لطمه بزند، دراین صــورت آنها می‌توانند به دادگاه عدالت اداری و عمومی 
مراجعه و ادعای خسارت کنند. ما به ‌تازگی اعلام کرده‌ایم به هرصورت که می‌خواهند، 

»رستاخیز« را اکران کنند و اشکالی ندارد.« 
او در ادامه، درپاسخ به این پرســش که برای برخورد با سایت‌هایی که کتاب‌ها را 
به ‌صورت غیرمجاز روی ســایت قرار می‌دهند، چه برنامــه‌ای دارید، بیان کرد: »در 
فضاهای مجازی یکسری کتاب‌هایی قرار می‌گیرد که افراد آنها را دانلود می‌کنند. اگر 
این کتاب‌ها از طریق سایت‌های ایرانی و در داخل ارایه شود، با آنها می‌توانیم برخورد 
کنیم، اما بسیاری از این سایت‌ها خارجی هستند و برخورد با آنها مشکل است و برخی 
از کتاب‌ها به‌ صورت قاچاق از روی این سایت‌ها دانلود می‌شود و حدود 40 تا 50 نسخه 

دراختیار افرادی که همسو و همفکر با آنها هستند، قرار می‌گیرد.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برخی سایت‌های 
غیرمجاز درکشور درحال فعالیت هستند، آیا برای برخورد با آنها تدابیری اندیشیده 
شده است، گفت: »ما در‌ سال قبل به آنها مهلت داده‌ایم که برای سایت‌های خود مجوز 
دریافت کنند. حدود 6 تا 7ماه پیش، این مصوبه به آنها به‌ صورت رسمی ابلاغ شد و اگر 
سایتی به این امر توجه نکند، مشمول قانون مطبوعات می‌شود و با او برخورد خواهد 
شد.« او در ادامه بیان کرد: »کتاب‌هایی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع 
حرم نیز درحال چاپ است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب دفاع 
مقدس همواره بر این امر تأکید دارد و به کتاب‌هایی که مربوط به شهدا باشد، توجه 

خاصی داشته و هر‌سال به آنها کمک می‌کند.«
جنتی درباره ســفرش به چین و حاشــیه‌های به‌ وجود آمده، ادامه داد: »درچین 
یک نمایشگاه فرهنگی برگزار شد و بیشتر کشورهایی که درمسیر جاده ابریشم قرار 
داشتند، در این نمایشگاه بودند. هدف دولت چین این بود که علاوه بر تقویت روابط 
تجاری و بازرگانی، بین کشورها روابط فرهنگی بیشتری به ‌وجود آید و این امر تقویت 

شود. در این نمایشگاه آثار هنری ایران نیز عرضه شدند.«
او همچنین اظهار کرد: »در این نمایشگاه ما هم دیدگاه‌های فرهنگی خود را مطرح 
کردیم و این حرکت کشور چین اقدام ارزشمندی بود که امیدواریم در سایر شهرها و 
کشورهایی که جاده ابریشم از آنها می‌گذرد نیز، این‌گونه نمایشگاه‌ها برپا شود تا زمینه 

همکاری فرهنگی و اقتصادی بیشتری بین کشورها به‌ وجود بیاید.«
او افزود: »اگر چین قبول کند که هر‌ســال یک کشور به‌عنوان پایتخت فرهنگی 

انتخاب شود، این موضوع می‌تواند در روابط فرهنگی تأثیر بسزایی داشته باشد.«

در آستانه ماه محرم

حمایت وزیر ارشاد از »رستاخیز«
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